
 

 

 

 
 

 آن دختر

 

ر شدد   گی از خواب بیددا  حوصله ئیس دادگستری بود. صبح، باکلی بیش، توی دفترِ منشیِ ر برای اولین بار که دیدم

تدوی   مانِ دادگستری. هم بیدار شدنِ ی ارشاد، رفته بودم ساخت ی کذا از طرفِ ادار  نامه یبودم و برای بردنِ آن معرف

ی چسبید  به دادگستری، توی  ارِ آن ادار . ماشین را پشتِ دیوانم صبح برای اولین بارم بود و هم رفتِن به آن ساخت

خد  از بددیتی داشدتندته اِدامِ      -همه-ش  های ای که آدم فتادم سمتِ دادگستری. سمتِ ادار کوچه پارک کردم و را  ا

کداری   شدن. کتک های وامِ بانک برنیامدن و مقروض گرفتن یا ربا دادن. از پسِ هزینهدزدی و قتل و لواط و زنا. ربا 

های حقدوقی و مدالی.    ی اموال. طلاق. شکایت ماشینِ طرف توی پارکینگ. مصادر  های توی ادار  یا شکستِن شیشه

 های حضانت و چه.  های مسئولیتی و مدیریتی. شکایت شکایت

بدود و از زورِ  اش لم داد   تفداو  روی صدندلی   کرد  را دیدم کده بدی  از درِ کوچکِ بازرسی که وارد شدم. سربازِ یله 

از  کده ززم باشدد   های دیگر، راحت، بدون این دانستم آدم کرد. نمی های توی حیاط را تماشا می طور آدم همین کاری بی

بدا  مدن هدم   پس  "!ورود افراد متفرقه ممنوع" روی دیوارِ پشتِ سرباز نوشته بودتهشوند.  سرباز اجاز  بگیرند، وارد می

 م را ثابت کنمته " بودنغیرمتفرقه"خودم گفتم، زبد باید اول 

 .سلام 

ردی را که عملًا روی شلوار ک د  نفتی م انداخت. یک شلوار کتانِ آبی ش درآمد و نگاهی به سر و روی باز از خلو سر

گدا ،   روم بداش خواسدتم بد   تدون. یدک سدتِ گدلِ گشداد کده وقتدی مدی        پیراهنِ سبزِ دوجیبِ هیلکم کرد  بود و یک 

شان. و یک کفشِ کف طبیِ مشکی ... که البته از زورِ کثیفی یک جورهایی سفید شدد  بدود. مثدلِ کفدش      پوشیدم می

 گفتته گی  با حوصلهباز ید، یا گچ. سرکارگرها، بعدِ کار کردن با سیمان سف

 رو بد  ... برو تو!   موبایل 

 م رو گذاشتم تو ماشین ... یه نامه دارم که ... موبایل 

 !برو تو 

فدروش   ی کوچدکِ  هدا و دکده   ی عریضه نویس از کنارِ دسته-مان رد شدم و. از حیاطِ نه چندان بزرگِ ساخترفتم ت

رِ دادستان جمع شدد   ی درِ دفتی اول، جلو ی که توی سالنِ اصلیِ طبقههای . از میانِ آدم-های شکایت پاکت نامه و فرم

ی  شش تا شعبه ی دوم. بعد از پنج ترِ رئیس، در انتهایِ سالنِ طبقهها خودم را باز کشیدم. دف بودند، عبور کردم و از پله

شان توجه نکردم. یک  توی اتاق نبودند. من هم خیلی به جمعیتِ زیادی. . وارد دفترِ منشی شدمگرفت یی قرار میقضا

و از حرکداِ    ش سمدتِ مدن بدود    رخ وم بود، یک خانِم مانتویی که ندیم ا چادر مشلیِ معمولی، که از پشت معلدختر، ب

اختیدار   هدا بدی   وقدت  ش دارد که بعضی های ی زیرِ گونه جور تیکِ عصبی روی ناحیه شد فهمید که یک ش می صور 

ش  دِ چفیه به سر که از لباس پوشیدنپیرمر ساختند. یک ی دراکوز می کردند و چیزی شبیهِ خند  خودشان را جمع می

رجمع پدنج نفدر را   هدا سد   ست. و دو تا آدمِ دیگر که با ایدن شد گفت که کارگر ساختمانی ا ش می ی حرف زدن و نحو 

کوتدا   تداز   ش این بود که موها را  رفتم جلوی میزِ منشیِ مرد. خوبی م کشیدم و دادند. دستی توی موهای تشکیل می



کده   م کشیدم های شد. دستی توی ریش م اضافه می های به ریختِ لباس ،گیِ موها هم ریخته هم الآن بهکرد  بودم، واز 

م را  جور کده هیکدلِ مدزاحم    به مرتب شدن داشت. سعی کردم همین. این یکی نیاز شان نرسید  بودم چند وقتی بود به

م را مرتب کدنم. نگداهی بده سدر و رویِ دفتدر       م، ریش های دستِ راست ام، با سرانگشت جلوی میزِ منشی علم کرد 

ی که بده  شرافشد و با ا ای سیگار کشیدن از آن استفاد  میکه زبد بربود انداختم. یک بازکن، سمتِ راستِ میزِ منشی 

هدوایِ گدرمِ    که درش باز بدود و  آمد. گشتند، می میصدا زدنِ سربازهایی که توی حیاط علاف حیاط داشت، به کارِ 

آمدد   ای که از تدوی حیداط مدی    همه ی هم صدایِ تعدیل شد  با ، وی اتاقداد تو دعو  را  می تابستانی خودش را بی

 جفتِ خوبی برای ساختِن یک فضایِ حوصله سربر بود.

مددم روی  آ دیوارهای جانبیِ بازکن داشدتم مدی  م را از دفترِ رئیس و بازکن شروع کرد  بودم و از  طور که نگا  همین

بدد  بدود. ز  ای را سمتِ منشی دراز کرد  ستِ ظریف و زیبایی شدم که پروند های دیوارِ پشتیِ منشی، متوجه د اعلانیه

هدا را اادام    ا بود و داشت کارِ شدانه کدردنِ آن  ه م توی ریش های جور که انگشت دستِ همان دخترکِ چادری. همین

ای کده   ی سدفید و کشدید    آمد! چهدر   ش می اش را ببینم. واقعاً به دست را برگرداندم سمتِ دختر تا چهر  داد، سرم می

تدرین   ای که انگدار در درسدت   داد. بینیِ موزون و استخوانی ش می احبش زیباییِ دوچندانی به ص حالتِ جدی بودن

ی که حالتی شدرقی  چندان کوچک چندان درشت و نه های نه ش جای گرفته بود و چشم جایِ ممکن در ترکیب صور 

 قددر بده آن   شدان داشدت و چده    یک سوم هر کدام ه قوسِ ظریفی تویداد و ابروهایِ تقریباً بلندی ک به آن تعادل می

قتدی  داشدتم ایدن    ش از کنارِ مقنعه معلوم بود. موهایِ مشکی و پرپشتِ دخترانه. و آمدند. کمی از موهای صور  می

ش  هاست کده بده صدور     م انداخت و فهمیدم که مد  ای توی صور  کردم، دخترک نگاِ  جدی شناخت را دقیق می

 هدا  های ماتی که وقتدی آدم  یزی شبیه این چهر ها هم توی ریش متوقف شد  بودند. چ ام. فکر کنم انگشت خیر  شد 

م کاری کنم که نشد. بدا خاالدت سدرم را     خواستم برای رد گم کنی با نگا   د.نگیر می اند به خودشنشو محو کسی می

ام را گرفت و نگداِ    نامه ،که در آن وجود داشتم. منشی پایین انداختم و آن موقع تاز  متوجهِ ضایع بودنِ ریختی شدم

 انداختتهسریعی به آن 

 جا باشه، برو فردا بیا.  الآن ساعت یکه. نامه این 

 .لعنت به این شانس 

ش شاکی بودم. هر چندد آن   که اتفاقاً از را  افتادن را  نیفتادن کارم شاکی باشم. بل این را با خودم گفتم. نه این که از

آشدنایی  ود. اما به هدر حدال،   ریختِ ضایع و آن زل زدن توی صورِ  طرف، هیچ شروع خوبی برای یک آشنایی نب

 شروع نشد ، تمام شد.  ،های منشی بود. و این آشنایی با حرف

"ندد. یکدی را یدک    های ضایعی که تصورِ غلطی از "تقدیر" دارند این است که به شکلِ ناجوری "امیدوار خاصیت آدم

 کنندد  شود، گمان مدی  ل" میاش. و حاز چون این مسئله مربوط به "د رود پی می نشا بینند و دل جایی، یک روزی می

ها نیسدت. زاقدل مدن     رساند. ... اما این جوری ها را به آن طرف می ا  یک جور "نشانه" نازل شد  که آنکه از کائن

ش. شانس و تقدیر و گرِ  آسمدانی بده نمدرم چدرِ       م نیز آورد  بودم های ی نوشته یکی این را باور داشتم و توی همه

این خرافا  درست  ن،در آگی کرد  بودم، حتی یک نشانه ندید  بودم که  که زند  محض بود. توی بیست و چهارسالی

ویِ درب و داغانِ خدودم  گونه ارتباطِ ماورایی را بینِ صورِ  ریش. ... و پس حق داشتم که حضورِ هراز آب دربیاید

 خواستنی، انکار کنم.  ی شفافِ و آن چهر 

یگر، به شوقِ یک "احتمالِ بعید" فردا، دوبار ، شُسته رُفته و اتوکشید  های د ی احمق کردم، انکار کردم، اما مثلِ همه ...

توانسدت تدوی یدک سداعتِ      ی یک گرمیِ آ.پنج بود، نمی ش کلًا یک نامه حام گستری. یعنی اگر کارِ من کهرفتم داد



کده حدداقل دوازد  تدا    ی زرد و بزرگ  ود که کارِ آن دختر با آن پروند ش ب را  بیفتد، پس امکان 22ته0ند  تا باقی ما

شدم از این شدن، ناامید  -توی دفترِ منشی-ش روز شود. و شد. هر چند همان اول نیز، موکول به ام ،ش بود کاغذ زی

ی زردِ بیسدت   که آن دختدر هدم پروندد    دیدم  -ایینی پ طبقه-خورد  بود به دفترِ دادستانام ارجاعی  اما بعد که نامه

مان به هم گر  خورد. و فکر  های ش هست. یک لحمه هر دو، چشم منتمرِ نوبت و گرفته شچادر اش را جلوی گرمی

ش "عشق" یدا از ایدن دسدت نباشدد، امدا       تر شود. چیزی که شاید اسم م، محکم کنم این باعث شد که چیزی توی قلب

متعادل، منصفانه ی  ی. که هر چند این سهم، یک مبادلهمثلًا  سهم از زیبای نوعی خواست برای داشتِن نوعی سهم است.

 کند.  ا هیچ انصافی هم آن را محکوم نمیپای نباشد، امآ و پای

هدا، در   دهد، این است که اغلدب، آدم  ش میلو، و همین هم معموزً داردها وجود  ای که در موردِ تلاقیِ نگا  یک نکته

ش  همه توجه نشان بدهند. یارو دل تر از تر از همه توجه دارند، کم کنند به چیزی که بیش هایی سعی می چنین وضعیت

ش  کند همان است. یدارو دل  نگا  نمید، اما به تنها چیزی که گا  نگا  کن ه فیگور گرفتِن فلانی را توی باشخواهد ک می

آن جهتی که دختر ایستاد . طرف گرداند الّا  کند، اما سرش را در همه جهتی می خواهد زیباییِ فلان دختر را تماشا می

ش  بنگا  چمباته زد ؛ دلسی سمتِ دیگرِ  سی 0022ی کاررایِ  بیند یک پورشه خواهد پراید یرد، می بنگا ، میرود  می

بدارِ آن   یی ن د، پیکدان ش بو که کسی از حسر  اش بپرسد، سوارش شود، اما برای این دربار  ش کند، خواهد نگا  می

شداید  م بددزدیم.  را از هد  مدان  کردیم نگدا   سعی  -و شاید هم او-ها من  جوری کند. ... همین طرفِ سالن را قیمت می

بدودن، در ایدن مواقدع، تندها     تر از همه آرزو دارد، این باشد که کسی نبیندش. نامرئی  ها، آدم بیش چیزی که این موقع

برود جلو و صاف زل بزند  که بدون دید  شدن از میانِ جمعیت رد شود، پرورد. این میدر سر ای است که انسان  افسانه

ش را بشدمارد و رندگِ    ی صور  ش حک کند، خطوطِ فرورفته ش را توی ذهن قش... خوب ن های طرف توی چشم

کند. بفهمد وقتی  ش را حس نمر بگیرد و حازِ  مختلفِ بودن ش را زیرِ ش را کیف کند. خوب حرکا  های ی لب زند 

و سعی کندد، عیدارِ   گوید ...  د پشتِ سرِ دیگران با خودش چه میآید، بفهم طور با خودش کنار می ناراحت است، چه

یک جدوانِ ریشدو و کدم     ش با های یا او هم در یک لحمه، تلاقیِ چشمکه آ ش را به خودش تشخیص بدهد. این نگا 

. بعدد نگدا    ها در شلوغیِ آمد و شد داشته، یدا کده چده    تر از یک برخوردِ اتفاقی نگا  ش معنایی بیش حوصله، برای

قضایی یا جزائی؟ ... و قدر استته مشکلِ حقوقی،  اش چه ی که وزنِ بدیتیی بیست گرمی و ببین ندازی به آن پروند بی

ی چیزهایی کده بعدد از یدک     ببینی، مادرش را ببینی ... و همهش کنی تا محله و بعد هم تا خانه. پدرش را  بعد تعقیب

بده نمدر   -ک جدایی ید که خوب گرفتارش شدی، بدابِ آشدنایی را    این بفهمی. شاید بعدِ ،مندیِ ساد  ززم است علاقه

مدا را   ،خیلی اتفاقی اذعان کندی کده تقددیر    بریزی و خیلی، -نه مترو خوب نیست -گا  یا مترو ، توی دانش-اتفاقی

 گی را شروع کنی.  ها یک زند  جوری لوی راِ  هم قرار داد  ... و اینج

وانِ "دختر" فکر کنم. باید اسمی هم اش با عن جور فقط دربار  شود که همین ش چیست. نمی دانم اسم نوبتِ دختر شد. نمی

نیسدت.   اش بیاید. مثلًا "اختر". نه! ... اختر خدوب  ی که به صورِ  کشید ، جدی و زند یک اسم ؛دانم داشته باشد. نمی

قدر به  ه هم که بگذارد معلوم نیست که چهچگذارد. تاز  هر اش نمی بچه ی "خ"دار رویها این روزها کسی از این اسم

د واقعداً  شدان. شدای   بچه ی رای آیند یِ پدر و مادرهاست بها، آرزوها ش. آخر اسم اید. یا به اخلاقآدم بیبعداً ی  قیافه

ه پددر و  کد  شان مثلًا آن ها، چند تا اسم داشتند؟ یکی شد اگر آدم د نداشته باشد. چه میشو هیچ ربطی به چیزی که می

رسیدند  ند و در شکلی از بودن به ثبا  میافتاد می که جا ش بعد از این گذارند، یکی ش می مادرشان بعد از تولد روی

هدای   هاشان شناخت. مثدل حرکدت   ها را با اسم شد آدم جوری می شان. این گی های مختلفِ زند  ... و بقیه هم مالِ سال

ه به جلو بدازو ربدط دارد، بعدد    ک ش کردته اول این کیکشود تف دمبل، می گوید جلوبازو تک سازی. وقتی طرف می بدن



ش هست، جلوبازو تک دمبدل. یدا مدثلًا     شود همانی که اسم که تکی است. پس می با دمبل باید زد، بعد هم این که این

ما، به جدایِ  محضِ   اسمِ استادِ ریاضی شد مثلًا جوری می لِ خم. یا سرکول هالتر ... . ایننشرِ جانب دمبل. یا تک دمب

همان انتخاب واحد حسداب   موقع طرف سرِ بشود. آن "د اعصابِ خوردِ اعصاب خوردکنِ نمر  ن"که اصلانی باشد،  این

هم ها نیست. اما مهم  طوری یرد یا نه. ... ولی خب، اینتواند کلاس بگ آمد که با یک هم چو آدمی می ش می کار دست

 تاب. همیشه از خواهد بگذارم. مثلًا مه م می خواهد را رویِ دختری که دل م می اسمی که خودم دلم  توان نیست. من می

آیه. ... اما به این دختر،   هم خیلی اسمِ مهربانی است. یا ندا. یا آوا. یا رها. یا آمد. یا مریم. این م می تاب خوش اسمِ مه

ش را خدوب   هدای  تر باشم. یک چیزی که چشم باید دنبالِ یک چیزِ یک کمی جدی خورد. ها نمی کدام از این اسم هیچ

 بگذریم، در آوا خیلی شبیهِ مرضیه هست. که ش  متوصیف کند. مثلِ مرضیه. حاز از مفهو

درِ دفتدر  ش شد، چادرش را جمع کرد و از میانِ جمعیدت خدودش را رسداند جلدویِ      مرضیه! مرضیه نوبت باشد پس،

ش  و هم رفت. آخرین چیزی کده از رفدتن  اش را گرفت و گفت پشتِ سرش وارد اتاق شود. ا دادستان. سرباز، پروند 

 گرفت. ش را می های ها قدم ش بود که با آن کتانیِ رنگِ جینهای  متوجه شدم، کفش

س پوشیدن تیپی یدا قشدری   منمورم لبا ها! ی زن ها دارد. زاقل دربار  این لباس پوشیدن هم خودش کلی حرفاصلًا 

؛ نده. امدا در   جدور  شد فدلان جور است و هر کس مانتو ساتنِ چند تکه بپو که هر کس که چادر بپوشد فلان نیست. این

شدود   م می روند به گمان طرف می طرف و آن ها باهاشان این ها و قدمتِ چیزهایی که آدم ها، رنگ موردِ ترتیبِ انتخاب

 ،ش هسدت. بعدد   آید چادر پوشیدن مرضیه، اولین چیزی که به چشم می هاست. در موردِ جوری گفت که یک آدم چه

ها کده   ها، یا آن است، نه از این براق ملًا معمولیری که پوشید ، یک جنسِ کارفتارِ او با چادر. چاد ،نوعِ چادر و بعد

رود  . وقتدی را  مدی  ش سربندش هم با کش بسته شد  پشتِ گدردن ت و تر از قدش هس ریزنقش دارد. یک کمی کوتا 

، -ای اسدت  سدورمه که -ی زیرِ چادر هم شود. مقنعه ش تا زانو معلوم می خورد زیرش و شلوارِ جینِ آبی چادر باد می

ر  معلوم است. اما نده بده   ش در هر صو گفتم که، کمی از موهای است؛ موها را پوشاند  ،قیدی یک جورهایی با بی

کندد روی   نشیند، چادر را جمع می ش هست. وقتی می ها، و مخصوصاً سنگینیِ چادر مسبب ترتیبِ لباسبه که  عمد. بل

ش نیسدت، یعندی    لباسِ معمدول  شود گفت که یا چادر، میکند.  میایستد مثلِ شنل باهاش رفتار  ش، اما وقتی می پای

قیدی در  کند. به هر حال، یک جورهایی بی که به اجبار سر می به دادگا  پوشید  باشد، و یا اینشاید فقط برای آمدن 

چه.  غر بودن وقد بلند بودن و ز اش باشد؛ های بدنی گی وجود دارد که شاید هم خاطرِ ویژ رفتارش نسبت به چادر 

ین شکلی یا نه،  هم اش از چادر، خواستنی است. یعنی مهم نیست که مرضیه چادری است اما باز هم در شکلِ استفاد 

مولی کند. از طرفی این چادر، یک چادرِ کاملًا مع اش می دی بودن، بامز ورهایی، در عینِ جپوشد، یک ج که چادر می

 ش را داشته باشد.  تواند حکمِ لباس رسمی میدار.  آستین -ها)!( ملی یا-ها است، نه مثلِ این چادر عربی

ش را نشدان   ی غیرمتعصدب  آبیِ روشن. این یک جورهدایی روحیده  شلوارِ جینِ  پوشد؛ گفتمته مرضیه شلوارِ جین می

 بدرای  اش کفشِ کتانی است. کفدشِ کتدانی، معمدوزً    ترین نکته . مهم-م فقط شلوار جین دوست داردشاید ه-دهد می

حیاِ  او. مسدلماً  اضافه به رو ،گیِ دیگر ویژ  هم یک شود. پس این رزشِ روی زمینیِ دیگر استفاد  میدویدن یا هر و

ی مدذهبی تدوی    یدک ریشده  بایدد  م  کرد. با این تفاصیل بده گمدان   دار یا رسمی داشت، وضع فرق می اگر کفشِ پاشنه

یک کشور و فرهنگ مذهبی بزرگ  ها که چون توی این مذهبی واد  داشته باشد. اما نه مذهبیِ خیلی مذهبی. از خانه

معمولِ دیگری بپوشد. امدا  توانست، به جایِ چادر پوشیدن، هر چیزِ  یک جورهایی مرضیه میند. پس  اند، مذهبی شد 

را هدم  چدادر  با قیدش  واد . شکلِ آن رفتارِ بی دش بود ، نه اصراری از طرفِ خانهاین به انتخابِ خوپوشد.  چادر می

ش  کس بده  کند و یا هیچ اش اشار  نمی به مویِ بیرون زد  از زیرِ مقنعهکس توی خانه،  احتمازً هیچ کند. این توجیه می



گدا . مدثلًا عضدوِ     ش برگردد به دانش که ... . شاید هم این چادری شدن د یک کمی چادرش کوتا  است یا اینگوی نمی

ش شرکت  بسیج هست، اما فقط توی اردوهای خورد. احتمازً عضوِ ها نمی اش به این حرف ما نه، قیافهاامنِ اسلامی. ا

اند، نشدد    بود تماً توی تعطیلی تابستان است. پدرش یا مادرش، گرفتار گا  هم حتماً دید . الآن هم ح کند. خواب می

ی  نده، همدان ایدد     امدا -ای چیزی باشد ثِ طلب کاریکه برسند به وضعیتِ سرباز فراری بودنِ پسرشان. شاید هم بح

که تندها آمدد  اسدت     ای است در موردِ مرضیه؛ این به هر حال، این هم نکته .-تر است سرباز فراری بودنِ برادرش به

 م آمد.  دادگستری. آدمِ مستقلی است، خوش آید می توی سن و سالِ مرضیه تنها نمیجا. هیچ آد این

م. بعد هم آور م تو و از کارش سردر میرو مرضیه داخل است میم کرد. خوب شد. حاز که هنوز  انگار سرباز صدای

 ی حرف زدنته کنم بهانه کنم و همان را می اش پیدا می یک چیزی از توی پروند 

 ای چیدزی ب یدد،    ی تحصدیلی  ی یه مؤسسه نامه دونستید که اگه معرفی در موردِ برادرتون هست؟ هیچ می

یل بدود ، فقدط   گید کده در حدالِ تحصد    در رفت؟ خیلی راحت می شه از زیرِ سرباز فراری بودن وقت می اون

شناسم که حاضدرن گدواهی    .. اگه یواید من چندتا مؤسسه می. .ا اطلاع بدنش کنن ی یادشون رفته که ثبت

 بدن ... نمرتون چیه؟

 معرفی کنمته وم جلو و خودم رانه! اول باید بر

 م که ... روزی سلام ... من همون دی 

 تر استته کمی ضایع است. این جوری بهنه، این خوب نیست. یک 

 ر ! جدا؟! ... آ  بینیدد اون  تقصدیرم، اون پیرزنده رو مدی    پرسم، من بی یشید که این سؤال رو می سلام ... می

ش نشدید. گفدت    اِ ... سرش رو برگردوند که متوجهکنه ...  خند شما رو نگا  می همونی که نشسته و دار  با لب

 ...گما  یشید که می که ... می

 نباید خیلی ببخشید بگویم، خوب نیستته

  ا ... فقدط  خدا روش نشد، گفت من بیام ازتون بپرسم ... البته من هیچ نسبتی با اون بند  خدا ندارم ... بند

 کنم ... کار رو می شون این و سال  به خاطرِ احترام به سن

 سمتهپر رازی را با او در میان بگذارم میکه یواهم  بعد خیلی آهسته، مثلِ این

 شما چند سال تونه؟ 

را  اگر اخم کرد، باید دوبار  پیدرزن  پرسم. اما اش را می دم بقیه، خوزنآن پیراگر به این سؤال جواب داد که گورِ پدرِ 

 بهانه کنم کهته

  پرسه ... ازدواج کردید؟ خدا می بند 

شان. بعد هدم تحقیدق.    ا خودِ محلهش ت روم دنبال وقت، از همین در که رفت بیرون می ش "نه" باشه. آن خدا کند جواب

ی خودم و  واد  بت کنم و بعد هم حرف زدن با خانهبعد هم پیدا کردنِ یک فرصتِ درست و حسابی که با پدرش صح

 بعد هم ... 

برد پیشِ دادستان.  ام را گرفته بود و می شد. سرباز، نامه خواستم برگردم. اما نمی اخل که شدم، مرضیه بیرون آمد. مید

ی  ش را رد کرد و رسید بده نامده   ی زیرِ دست وی دادستان ایستادم. چند تا نامهشد از زیرش در رفت. رفتم و جل نمی

نامه نمدر دهیدد    دادستان، در موردِ مفادِ معرفی من. از پاکت در آورد و ارجاعِ رئیس را خواندته "... نمر به صلاح دیدِ

 ..." دادستان پرسیدته

 ته؟ را    در موردِ چیه؟ هم داستان 



 ش.  م هنوز ننوشته 

 خوای تحقیق کنی؟ پس در موردِ چی می 

 که چی بنویسم. در موردِ این 

 ، و بندا بدر   و اطلاعاِ  حدوز م انداخت و زیرِ نامه نوشتته "... نمر به صلاح دیدِ حفاظت  نگاِ  ناجوری توی صور 

 م و گفتته  خ دهید ...". نامه را گذاشت جلوینامه، پاس ی معرفی متقاضی، نسبت به درخواست دارند ی  سابقه

 . حفاظت و اطلاعا 

 گورِ پدرِ حفاظت و اطلاعا  ... مرضیه کاا رفت؟ 

 قاپیدم و از اتاق زدم بیرون. مرضیه رفته بود. را این را با خودم گفتم و نامه 

ی اول و  گاِ  ورودیِ طبقه های فلزیِ بدون تکیه کت م دادگستری. نشستم روی نیمصبح دوبار  شال و کلا  کردم و رفت

 م کرد و گفتته  مد. از سرباز پرسیدم، با شک نگا منتمر ماندم. مرضیه نیا

  ؟گی رو می اون دختر 

دانم چه کوفتی است و تدوی آن چده    "ثبت و استخراج" که نمی ی یشِ رگرداندم و توی حیاط، جلوی پنار سرم را ب

خدوان سدپرد.    ش را به زنِ پشتِ پیش ی مربعی داخل داد و تمام اش را از پنار  ش. پروند  چرخانند، دیدم ری را میکا

ش یک رسیدِ آ.پنج تحویلِ او داد. حاز او هم مثلِ من بدارش یدک گرمدی     به جایو  ،چه کرد دانم ی، نمزن پروند  را

شدد   ش مدی  هدای  ش ... برگشت و من را دیدد. از چشدم  دم پشتِ سرش ... رسی ود. بلند شدم ... را  افتادم سمتشد  ب

ش را گرفدت و آرام را  افتداد سمدتِ     ت نگاِ  هم کردیم و او سریع، چشمفهمید که انتمارِ مرا نداشته. هر دو کمی ساک

ی  دنبالده و رویِ خدروج   . وقتی که کاملًا پیچید تدویِ را  ش را تماشا کردم یِ دادگستری. ایستادم و خوب رفتنخروج

 ی یشِ "ثبت و استخراج" و پرسیدمته رفتم جلوی پنار  زدید،م د چادرش را از چشم

 شه؟ اشید ... حفاظت و اطلاعا  کاا میخسته نب 

ی کاغدذی   ش را برگرداند گوشده  ای از حیاط اشار  کرد و سریع دست ا دست، به گوشهکه حرفی بزند، ب زن بدون این

م درآوردم و  ی عرق کرد  را از مشتِ دسدتِ راسدت   ر  کنار آمدم، نامهزد. تشکر کردم. از جلوی پنا که داشت تا می

 .حفاظت و اطلاعا رفتم سمتِ 
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